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تـاريخ
 نساجي ايران

پژوهشی در فن پارچه بافی

انگليس  طرفداران  مخالفت‌هاي 
هنگام عزیمت  دکتر مصدق به امريكا
دكتر مصدق، در پي آن بود كه با تهيیج 
از  حمايت  به  را  آمركيا  عمومي،  افكار 
بهترين  و   دارد  وا  ايران  خواست‌هاي 
موقعيت و بهانه، تشيكل مجمع عمومي 

سازمان ملل بود.
در آنجا نطق جانانه مصدق كه با استقبال 
گرم نمايندگان ملل كوچك جهان روبرو 
عمومي  مجمع  كرد،  را  خود  كار  شد، 
رأي داد تا زماني كه ديوان لاهه ، رأي 
شكايت  است  نداده  خود  صلاحيت  به 

انگلیس از دستور كار مجمع خارج شود.
ترومن  دعوت  به  بعد  روز  مصدق  دكتر 
به واشنگتن رفت، در گفت‌وگوهاي كاخ 
از  را  تا توانست رهبران آمركيا  او  سفيد 
خطر كمونيسم ترساند و پشتيباني آنها را 
طلب كرد. ترومن قول داد كه به‌زودي با 
راه‌حل‌هایی كه كارشناسان مسايل پولي 
و اقتصادي پيدا ميك‌نند، دولت ايران را 
از فقر ناشي از عدم فروش نفت نجات 

دهد.« 
مبارزه  آغاز  از  پس  ایران  مزمن  فقر 
آمریکا  شد.  افزوده  انگلیس  استثمار  با 
این  اقتصادی  کمک‌های  که  پذیرفت 
کشور از فشارهای تندر علیه ملت ایران 
خواهد كاست . مشكل، يافتن راه‌حلي بود 
كه اين كار بدون مخالفت جدي انگلیس 
صورت پذيرد که تنها راه‌حل، پيدا كردن 
كي واحد بين‌المللي و به‌ظاهر جدا از دولت 

امركيا همچون بانك جهاني بود . دكتر 
مصدق اين فكر را پسنديد و تقاضاهاي 
خود را خلاصه كرد. اول: معامله ارزي با 
صندوق بين المللي بود كه ايران عضو آن 
بود و مطابق اساسنامه صندوق مي‌توانست 
با آن معامله كند. توافق بر سر دريافت 
وامي به مبلغ 8/75 ميليون دلار در سه 
قسط بود كه مي‌توانست مشكلات ارزي 
كشور را چاره كند. دوم: دریافت قرض به 
مبلغ 25 ميليون دلار از بانك صادرات و 
واردات امركيا براي پروژه هاي راهسازي 
و كشاورزي،  سوم: دریافت وام به ارزش  
23 ميليون دلار ،  امركيا از 500ميليون 
اين بخش خرج  بود در  قرار  دلاري كه 
كند، تنها 200هزار دلار هزينه كرده بود و  
به اين توافق‌ها مي‌رفت كه سفر مصدق 

به امركيا با موفقيت همراه باشد.
ناگهان خبري از آن‌سوي درياها، تهران 
»چرچيل،  کرد،  آشفته  را  واشنگتن  و 
نخست وزير انگلیس شد« مردم انگلیس، 
قهرمان جنگ و فرمانده جنگي خود را، 
براي جنگي ديگر فراخواندند و چرچيل 
امپراطوري  به  خدمت  آخرين  براي  پير، 
به ميدان آمد. حكومت حزب كارگر مورد 
حمايت شوروي بود كه البته آمركيا به آن 

بي‌ميل بود.
دنيا،  قهرمانان جنگی خود را مي‌خواست: 
و  )آيزنهاور(  آمركيا  انگلیس)چرچيل(، 
فرانسه) ژنرال دوگل(، م‌كگي- بزرگترين 
حامي مصدق در هيأت حاكمه آمركيا- بر 
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مقدم چرچيل قرباني شد. سر راه تهران، 
در قاهره هزاران مصري آزادي طلب تنفر 
خود را از انگلیس با فرياد»مرحبا مصدق« 

سر مي‌دادند. 
تهران  به  بازگشت  در  مصدق  دکتر 
مطمئن شده بود كه روزهاي سخت‌تري 
در پيش دارد. چاره‌ای جز پايداري نبود و 
براي پايداري، دولت مي‌بايست با اطمينان 
به پشتيباني مردم قاطع‌تر عمل كند. وی 
براي به دست آوردن اختيارات گسترده تر 
و قدرت بيشتر، تحركي به اوضاع داد و 
برگزاري انتخابات دوره هفدهم مجلس را 
اعلام داشت. تا اين زمان هنوز شاه، عملي 
عليه مصدق صورت نداده بود اما اشرف و 
ديگران مشغول توطئه‌چینی بودند. براي 
مصدق،  دكتر  انتخابات،  عمليات  اجراي 
و  قاطعيت  به  كه  را  كلائي  امير‌تيمور 
پاكدامني شهرت داشت ، به وزارت كشور 
منصوب کرد. تعطيلی مجلس براي مدت 
كوتاهي به توطئه‌هاي پارلماني خاتمه داد. 
وزارت  به  وابسته  و  درباري  توطئه‌گران 
انگليس،  گسترش تظاهرات خياباني و 
نشريات  در  تحر‌كيآميز  مقالات  انتشار 
وابسته را تدارك مي‌ديدند و صحنه چنان 
كه  محبوبيتي  با  تصور مي‌رفت  كه  بود 
دولت در بين مردم داشت و آمادگي مردم 
نخواهد  حاكم  ارتجاع  فداكاري،  براي 
توانست به كارهاي پيشين )صندوق‌سازي 
بهترين  پس  زند  دست  رايج(  تقلبات  و 
فرصت بود تا دكتر مصدق گريبان خود 
را از دست مجلسي كه اكثريت اعضاي 

آن را هژیر - در مقام وزير دربار- انتخاب 
كرده بود، نجات دهد.

در این میان مخالفان ، توطئه‌های خود 
و  حكمت  فاخر  سردار   ، دادند  شدت  را 
آنك‌ه  استدلال  با  مجلس  درباري  گروه 
دوره  كه  كرده  تصويب  مجلس  قبلًا 
فعلي را تا پايان مبارزات نفت ادامه دهد؛ 
قصد جلوگيري از انتخابات را  داشتند اما 
دكتر مصدق با اين منطق كه آن لايحه 
و  نشده  تصويب  سنا  مجلس  در  هنوز 
لازم‌الااجرا نيست، تصمیم خود را  پيش 
فراكسيون‌هاي  تشيكل  با  مخالفان  برد. 
شپرد   توسط  آنها  از  بعضي  كه  جداگانه 
دولت  تا  كوشيدند  بود،  شده  طرح‌ريزي 
را بيش از پايان دوره شانزدهم سرنگون 
كنند ولي اقليت مجلس طرفدار دولت با 
غيبت از جلسات مذکور، مانع شكل‌گيري 

توطئه ها شد.
بود.  محبوبيت  اوج  در  مصدق  دكتر 
جمال امامي و گروهی از مديران جرايد 
درباري با بهانه عدم آزادی بیان و آزادی 
روز  هر  و   شدند  متحصن  مجلس  در  
در حوض‌خانه مجلس از شعبان جعفری 
پذیرایی  شهر  اوباش  و  اراذل  دیگر  و 
استیضاحی   ، اجتماعات  این  از  می‌شد!  
امامي،  بر پاي آن جمال  بيرون آمد كه 
فولادوند،  پاليزي،  تيمورتاش،  منوچهر 
امضاء  پناهي و چندتن ديگر  غضنفري، 
مطرح  هرگز  كه  استيضاحي  گذاشتند. 
اكثريت  و  درباريان  كه  كاري  اما  نشد! 
نتوانستند صورت دهند،  درباري مجلس 
ملي  جبهه  راست  جناح  و  توده  حزب 

صورت دادند. 
روز 18 آذر ، حزب توده عليرغم اخطارها 
و تذكرات شهرباني اعضاء و هواداران خود 
را به خيابان‌ها ريخت. اما اين بار شهرباني 
تحت رياست امير تيمورك‌لائي بود. او نه 
نيرو فرستاد، نه دستور تير‌اندازي داد. اما 
در مقابل احزاب سومكا )به رهبري داود 
رهبري  )به  زحمتكشان  و  زاده(  منشي 
دكتر بقائي( عربدهك‌شان طرفداران خود 
را به مقابله با توده‌اي‌ها فرستادند، عصر 
صلح)باشگاه  خانه  شد.  مغلوبه  جنگ 

حزب توده( و ديگر مراكز و دفاتر روزنامه 
در حالي  بعد  روز  ويران شد. صبح  چپ 
تندترين  با  توده  حزب  مطبوعات  كه 
كلمات، دولت را زير تازيانه انتقاد گرفتند، 
سابق  )عضو  آزاد  عبدالقدير  مجلس،  در 
جبهه ملي( دولت را متهم كرد كه به قصد 
نشان دادن قدرت كمونيست‌ها به آمركيا،  
كشيده‌است.  خون  و  خاك  به  را  تهران 
تندتر از او جمال امامي بود كه سركرده 
چاقوكشان و جاهلان تهران شده بود و 
حادثه سازان شب‌هاي تهران معمولًا به 
وساطت و ضمانت او از كلانتري‌ها رها 
خدا  »گاهی  می‌زد  فرياد  وی  مي‌شدند، 
جامعه  تنبيه  براي  بیماری‌هايي  كي  
كيي  هم  مصدق  دكتر  ميك‌ند.  ايجاد 
از اين امراض است كه خدا براي ايران 

فرستاده‌است!!«
مفصلي  گزارش  مصدق  دكتر  بعد  روز 
ترورمن،  با  مذاكرات  آمركيا،  سفر  از 
شكست  علت  و  انگلیس   پيشنهادات 
فاش  .وی   داده  مجلس  به  مذاكرات 
كرد كه قصد دارد تا پايان اين مبارزه در 
قدرت باقي بماند. فرداي همان روز،  او 
در  كه  فرستاد  ميدلتون  براي  يادداشتي 
آن از دسيسه‌هاي سفارت انگلیس پرده 
بهانه  به  چرچيل،  دولت  بود.  برداشت 
اينك‌ه يادداشت قبلًا در راديو ايران پخش 
آن‌روز،  عصر  فرستاد.  پس  آن‌را  شده 
مصدق،  دكتر  پيشنهاد  به  دولت  هيأت 
كنسولگري‌هاي انگلیس را در در سراسر 
ايران تعطیل کرد.  كاردار سفارت انگليس 
كه مي‌خواست اعلام اين خبر كي روز به 
تأخير بيفتند پشت در اتاق دكتر مصدق، 

اتفاق در  اين  كي ساعت معطل ماند و 
روزي رخ داد كه هندرسون خبر موافقت 
 23 معادل  دادن  با  را  چهار  اصل  اداره 

ميليون دلار اعتبار به ایران اعلام کرد.
محاصره  از  ناشي  فشار  زمان  اين  در 
شدن  بلوكه  و  ارز  نبودن  و  اقتصادي 
انگليس،  بان‌كهاي  در  ايران  پول‌هاي 
دولت را در شديدترين بحران اقتصادي 
درگيري‌هاي  و  حوادث  برد.  برده  فرو 
سرمايه‌داران  در  را  نگراني‌هایي  متعدد، 
شد  موجب  و  بود  آورده  به‌وجود 
دولت  ‌شود.  متوقف  سرمايه‌گذاري‌ها 
انتشار  به  ناگريز  بحران  این  رفع  براي 
اوراق قرضه ملي شد كه پيش از انتخابات 
ميزان  تشخيص  براي  رفراندومی 
محبوبيت دولت و شخص دكتر مصدق 

به حساب مي‌آمد. 
عنوان  به  را  اوراق  خريد  توده،  حزب 
ملت  دادن  نشانه  فقیر  براي  »توطئه‌اي 
و وام گرفتن از آمركيا« دانست و آن را 
تحريم كرد. حزب توده مسبب اعتصاب 
و از كار انداختن كارخانجات، تحت فشار 
كار  تضعيف  و  سرمايه‌داران  دادن  قرار 
ايادي  تحركي  به  بود،  شده  سرمايه  و 
در  را  مردم  و  دولت  نابودي   ، خارجي 
اما ملت پشتیبان و همواره  ذهن داشت 
در صحنه، گروه گروه با ایثار ذخیره‌های 
وسایل  گذاشتن  گرو  مانند   خود  اندک 
منزل و ... به ميدان آمدند که اين ایثار، 

بزرگترين افتخار دولت دكتر مصدق بود.
)نگارنده شاهد اين موضوع بودم كه در آن 
موقع در اهواز اقامت داشتم. مردم با شوق 
و اشتیاق اوراق قرضه را می‌خريدند. حتي 
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حوادث و درگيري‌هاي متعدد، 
نگراني‌هایي را در سرمايه‌داران 
به‌وجود آورده بود و موجب شد 
سرمايه‌گذاري‌ها متوقف ‌شود. 
دولت براي رفع این بحران 
ناگريز به انتشار اوراق قرضه 
ملي شد كه پيش از انتخابات 
رفراندومی براي تشخيص 
ميزان محبوبيت دولت و 
شخص دكتر مصدق به حساب 
مي‌آمد. 
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كسبه و اهالي آن منطقه كار را به‌جائي 
رسانيدند كه اجناس خود را با اوراق قرضه 
ملي دكتر مصدق داد و ستد ميك‌ردند و 
به‌عنوان اسكناس ده توماني )كه قيمت 
هر كي از قرضه ها بود( آن را به‌جاي پول 
10 توماني پرداخت و دريافت مي‌نمودند(

نرسيده  برف  به  هنوز  ملايم  زمستان 
»چرچيل  خبردادند  ها  روزنامه  كه  بود 
با  راهي واشنگتن شده است.« همزمان 
روزهايي كه آمركيائي ها، با ترتيب‌دادن 
ضيافت‌هاي بزرگ و مجلل و بر‌پا كردن 
مجسمه چرچيل در برابر سفارت انگليس 
وی  ورود  از  افتخاري  دكتراي  دادن  و 
استقبال می‌کردند. دكتر مصدق طی سفر 
بانک  از  دریافت کمک  برای  آمركيا  به 
جهانی تلاش بسیاری کرده بود. در مقابل 
مک‌گی پذیرفت که  این بانک،  به‌طور 
کند   اداره  را  ایران  نفت  صنعت  موقت  
بانک  اجرایی  پیشنهادات  در  بار  این  اما 
مذکور تغییری پيدا شده بود. بانك جهاني 
به‌وسيله كارشناسان خارجي  مي‌خواست 
اداره  را  نفت  انگليسي( صنعت  )ترجيحاً 
كند. مصدق بدون ‌ترديد این پيشنهاد را 
اميني-  علي  آن  با  و  هم‌زمان  كرد  رد 
با  مذاكره  در  را  او  عامل  و  قوام  معاون 
امركيا- به وزارت اقتصاد ملي گماشت. در 
چنین فضایی که جلسات هر روزه جمال 
امامی، رشیدیان‌‌ها، مسعودی‌ها  و حتی 
در گوشه‌ای سیدضیاء با اشرف‌ و شاهپور 
عليرضا در جريان بود، چرخ انتخابات به 
انتخابات،  برگزاري  فاصله  در  افتاد  كار 

به  زاده  تقي  رياست  به  شيوخ  مجلس 
خود حركتي داد تا در غياب مجلس شورا، 
دولت سرنگون كند. مهمترين عاملي كه 
به ميدلتون، دربار و عوامل ارتجاع اجازه 
مي‌داد تا در فضائي كه آن چنان از مصدق 
كاري  چنين  به  دست  مي‌شد،  حمايت 
بزند، ظهور اختلاف بين دكتر مصدق و 

آیت‌الله كاشاني بود.
در هنگام انتخابات بر سر انتخاب شمس 
قنات آبادي از حوزه شاهرود، بين آيت‌الله  
كاشاني و امير تيمور كلائي وزير کشور، 
ارتجاع  كانون  تا  افتاد  ایجاد  اختلافاتی 
بیفتد،  اختلاف  اين  از  استفاده  به‌فكر 
اختلاف  بروز  از  و  تيمور كنار رفت  امير 
و  توطئه‌ها   زمان  این  جلوگيري شد،در 
دسيسه‌هاي سفارت و شركت سابق نفت 
بر مردم آشكار ‌شده بود. رئيس اطلاعات 
و مطبوعات شركت نفت، پس از آن كه 
دفاتر شركت در همه جا بسته يا اشغال 
ذي  مدارك  و  اسناد  آهستگي  به  شد، 
خانه‌ای  به  دفتر  محل  از  را  خود  قيمت 
آن‌جا  و  كرده  منتقل  نادري  خيابان  در 
مشغول  دولت  عليه  عمليات  رهبري  به 
شده بود، دكتر مصدق از بقائي خواست 
كه توسط گروهي اين محل را زير نظر 
بگيرند. یک‌روز آنان نماينده دادستان را به 
خانه رئيس اطلاعات و مطبوعات شركت 
نفت كشاندند. اسناد توقيف شد اما دكتر 
موضوع  بقائي  این‌که  عليرغم  مصدق 
را  آنچه  بود،  يافته  جنجال  براي  جالبي 
كه افشاگرانه بود و نام‌هاي معروف را در 

برداشت، پيش خود نگهداشت. از آن همه 
تنها نام »بهرام شاهرخ - مسئول برنامه 
فارسي راديو آلمان هيتلري، زير نظر گوبلز 

و علي جواهر كلام« بيرون آمد. 
ولي  نشد  منتشر  اگرچه  خانه  این  اسرار 
بي‌اثر هم نبود. دکتر مصدق با عصبانيت 
از پله هاي كاخ مرمر بالا رفت و با تهديد 
به انتشار اسناد از شاه خواست كه ملكه 
مادر و اشرف را از دخالت در امور كشور 
باز دارد. شاه كه سخت ترسيده بود، قول 
مساعد داد.. سال پرهيجان 1330 به پايان 
رسيد. كي سال پس از مرگ رزم‌آرا، ملت 
 30 عرض  در  بود.  پيموده  دراز  راهي 
اسفند 1299  كودتاي سوم  از  كه  سالي 
ميگذشت، خاندان پهلوي هيچگاه چنين 
ضعيف ، ملت چنين پيروزمند، و توطئه 
نبودند...  پردامنه  چنين  خارجي  هاي 
روزهايي كه مي‌توانست براي دولت ايران 
روزها  بهترین  ملی  نهضت  طرفداران  و 
سوی  آن  از  خبرهایی  رسیدن  با  باشد، 
دریاها، نگرانی‌اور شد. آنتوني ايدن - وزير 
خارجه انگلستان-  كه در دوره حكومت 
حزب كارگر همواره در مجلس خواستار 
شدت عمل در برابر مصدق بوداينك در 
اداره  را  چرچيل  كابينه  عملًا  كه  حالي 
ميك‌رد، اعلام داشت»به‌زودي در سياست 
آمركيا، تغيير بسيار مهمي پيدا خواهد شد« 
ترومن  اعلام شد كه  زمانی  اين مطلب 
تحت‌فشارهاي چرچيل و پس از مخالفت 
مصدق با پيشنهاد بانك عمران بين‌المللي 
پذيرفته بود كه كارشناسان سازمان سيا 
طرحی را براي سرنگوني مصدق مدنظر 
قرار دهند. ايدن آغاز همكاري‌هاي ‌آمركيا 
و انگليس را براي براندازي دولت ايران 
را  با اين جملات به دوستان ايراني‌اش 
خبر داد »آمركيا قبول خواهد كرد كه تنها 
تغیير دولت ايران مي‌تواند، مسأله نفت را 
حل كند« قبلًا اين تغيير را علي سهيلي 
از لندن به گوش شاه رسانده بود. سهيلي 
تنها دو ماه پيش از سفارت در انگلستان 
معاف شده بود. او به اشاره شاه در لندن 
مانده بود تا شاهد پيروزي حزب محافظه 
كار و روی كار آمدن دوباره دوستش ايدن 

نبود  مصدق  دولت  سفير  ديگر  او  باشد. 
ولي به عنوان نماينده دربار عمل ميك‌رد، 
آنچه بيشتر از رد پيشنهاد بانك بين الملل، 
باعث رنجش آمركيا از دولت مصدق شده 
بود، امتناع او از پيوستن به »پيمان امنيت 
متقابل« و صف‌آرائي نظامي عليه شوروي 
به  اعتقاد  از  كه  دولت  تصميم  اين  بود. 
اخذ  درحالي  مي‌گرفت،  مايه  استقلال 
شد كه آمریکا اعلام داشت كه ايران را 
از فهرست دريافت كنندگان كم‌كهاي 
نظامي خود حذف ميك‌ند. دکتر مصدق 
تمديد  از  كه  فرستاد  پيغام  پاسخ  در  نيز 
ارتش  نظامي  مستشاران  كار  قرارداد 
خودداري خواهد كرد. شاه به دست و پا 
افتاد و با واسطه كردن عواملي از نزدكيان 
دولت كوشيد تا دکتر مصدق را وادار به 
سپهبد  نهایت  در  كند   پيمان  امضاي 
به  جنگ  اين  ابتداي  در  كه  يزدان‌پناه 
اشاره شاه استعفا داده بود به وزارت جنگ 
برگشت. براساس قرارهاي پنهاني، دکتر 
مصدق در تاییدیه‌ایی به هندرسون قبول 
كمك هاي نظامي آمركيا را با تأيكد بر 
احترام به منشور ملل متحد و اصل دفاع 

از آب و خاك خود اعلام داشت.
و  سخت  گفت‌وگوهاي  اين  طول  در 
حساس، توده اي‌ها كه از طريق سازمان 
نظامي خود در جريان گفت و‌گوها قرار 
تمديد  از  جلوگيري  براي  بودند،   گرفته 
حركت  به  امركيائي  مستشاران  قرارداد 
درآمدند. از پنجم تا هشتم فروردين1331،  
به  وابسته  دموكرات  و  توده‌اي  جوانان 
برای  محلی  به  را  خیابان‌ها  توده  حزب 

بانك جهاني مي‌خواست 
به‌وسيله كارشناسان 

خارجي )ترجيحاً انگليسي( 
صنعت نفت را اداره كند. 
مصدق بدون ‌ترديد این 

پيشنهاد را رد كرد و  
هم‌زمان با آن علي اميني- 

معاون قوام و عامل او را در 
مذاكره با امريكا- به وزارت 

اقتصاد ملي گماشت.
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و  كردند  تبدل  اغتشاش  و  تظاهرات 
عليه  که  بود  افرادی  از  مملبو  خيابان‌ها 
آمركيا، شوروي و انگلیس شعار مي‌دادند 
در این میان ميدلتون لبخند مي‌زد چرا كه 
ديگر انگلیس، تنها موضوع حمله مردم 

نبود!
از دهم  با گسترش درگيري‌هاي، دولت 
حكومت  حومه  و  تهران  در  فروردين 
در  كه  دکتر مصدق  كرد.  برقرار  نظامي 
نظامي  با حكومت  سياسي  زندگي  تمام 
متوسل  آن  به  شده  ناگريز  بود.  مخالف 
انگليس  سفارت  را  موهبت  اين  شود. 
كه  درحالي  گرفت.  هديه  اي‌ها  توده  از 
تصميم  اين  از  انگلیس  و  دربار  عوامل 
بهره مند مي‌شدند ، نيروهاي آزادي‌خواه 
و مردم از این وضعیت صدمه مي‌ديدند. 
وقتي مصدق مجبور شد چنين تصميمي 
براي  لاهه  داوري  شوراي  کند،  اتخاذ 
رسيدن شكايت انگلیس آماده شده بود. 
جريان  مجلس  انتخابات  اوضاع  این  در 
سفارت  و  دربار  كه  درحالي  داشت. 
براي  را  تلاش‌ها  بيشترين  انگلیس، 
فرستادن عوامل خود به بهارستان، بهك‌ار 
در  تنها  ملي  جبهه  و  دولت  مي‌بردند؛ 
تهران و چند شهر ديگر امكان پیروزي 
داشتند دکتر مصدق چنان درگير مسايل 
مربوط به نفت بود كه در اين عرصه مهم 
و خطرناك، حريفان، برنده شدند. نتيجه 

آن كه در بسياري از حوزه هاي انتخابيه 
ايجاد  و  درگيري‌ها  با  توانستند  آنان 
انتخابات  برگزاري  از  محلي  اغتشاشات 

جلوگيري كنند.
در بيست و سومين روز بهار، نمايندگان 
انتخابي مجلس هفدهم كه در تهران و 
چند شهر مهم ديگر نامزدهاي جبهه ملي 
وزير  نخست  خانه  در  بودند،  پيروز شده 
گرد آمدند.در آنجا دکتر مصدق بي اعتناء 
آينده  نامحرمان،برنامه  كوشش‌هاي  به 
نمايندگان  وظيفه  و  كرد  بيان  را  دولت 
افتتاح  آئين  زمان  اين  در  برشمرد.  هم 
دوره هفدهم كه تنها نيمي از نمايندگان 
آن )78 نفر( انتخاب شدند؛ برگزار گردید. 
دکتر مصدق به بهانه بيماري به عنوان 
انتخابات  ژست مخالف عليه جريان، در 

شركت نكرد.
بود كه روش دکتر مصدق  اين  واقعيت 
با عوامل  در مماشات و مسالمت جوئي 
دشمن در انتخابات، مضار خود را نشان 
داد. درباريان توانستند در بيشتر حوزه‌ها، 
برسانند،  مجلس  به  را  خود  نمايندگان 
درباريان  از  هفدهم  مجلس  گرچه 
مشهوري چون جمال امامي، تيمورتاش، 
مسعودي،  محمدعلي   ، شكرائي 
پيراسته،  مهدي  ابتهاج،  غلامحسين 
دولتشاهي  ،ابوالفتح  فاخر حكمت  سردار 
اما  بود،  خالي  سنندجي  سالارسعيد  و 
ناصر  و  جليلي،محمد  در عوض محمود 
ذوالفقاري، دكتر طاهري، مير اشرافي و 
محمدعلي منصف در آن حضور داشتند. 

مصدق  دکتر  بعد  روزهاي  جنجالي  كار 
ارسال نامه‌ای به مجلس بود. در این نامه، 
دکتر مصدق محافظهك‌اري را به كناري 
نهاد و فاش ساخت » با وجود هشياري 
ملت، كماكان كساني از اردوي دشمن به 
خانه ملت رخنه كرده‌اند«، چند روز بعد 
راديو  از  نطق حساب شده‌ای  از  او پس 
كه مردم را دعوت به پايداري در مقابل 
توطئه‌هاي خارجي و داخلي ميك‌رد، راهي 
شايگان،  سيدعلي  او  همراه  شد.  لاهه 
اللهيار صالح، مظفر بقائي، كاظم حبيبي 
و  عبدالحسين علي‌آبادي نیز عازم شدند 

و كريم سنجابي ، حسن نواب و نصرالهي 
انتظام هم در لاهه به گروه پيوسند.

مطلوب  آوردگاه  لاهه،  داوري  دادگاه 
دکتر مصدق بود كه هم در حقوق بين 
بازي‌هاي  در  هم  و  داشت  تبحر  الملل، 
لاهه،   در   بود.  پسند  اروپائي  سياسي، 
مبارز گرامي  قهرماني  او همچون  مقدم 
تمام  مصدق  دکتر  نطق  شد.  داشته 
كرد.  پر  را  جهان  گروهي  هاي  رسانه 
در اين سخنراني، دکتر مصدق سياست 
استعمارگرانه انگليس را در 150 سال اخير 
در ايران به ميان كشيد و راه را براي دفاع 
ويكل   - رولان  هانري  پروفسور  جانانه 

ايران باز گشود. 
دکتر مصدق كه با همراه بردن چهار تن 
فراكسيون  ملي،  از ويكلان عضو جبهه 
بود،  كرده  مشكل  دچار  را  دولت  موافق 
منتظر پاسخ و صدور رأي نماند و به تهران 
برگشت. در اين فاصله اختلاف بچه‌گانه 
موافقان دولت، باعث شد كه فراكسيون 
راس  در  امامي  حسن  دكتر  بتواند  دربار 
مجلس بگذارد. دربار، اين حقوقدان شكي 
از  را  آرا  و اهل رقص و بزم  و مجلس 
پيش به لباس روحانيت ملبس كرده بود، 
تا مقام ظاهري» امام جمعه تهران« را در 

تشريفات و ...اشغال كند.
نهایت تلاش‌هاي شپرد و در‌بار ثمر  در 
داد. مجلس شورا پس از استعفاي دولت، 
داد.  موافق  راي   52 مصدق  كابينه  به 
گروهي غايب بودند و 11 رأي سفيد به 
اكثريت اعضاي سنا در ارتباط با سياست 
شاه  از  آنها  داشت.  اختصاص  انگلیس 
به  وزيري  نخست  فرمان  كه  خواستند 
سناتورها  رأي  و  بدهد  مصدق  دکتر 
موكول به شنيدن برنامه دولت شده بود. 
دکتر مصدق نپذيرفت، شاه از ترس مردم 
عقب نشيني كرد و علاء - وزير دربار- را 
فرستاد تا سناتورها را به زور به جلسه برده 
و از آنها براي دولت رأي اعتماد بگيرد اما 
نام دکتر  به  تنها 14 راي  از 36 سناتور 
مصدق خوانده شد و بقيه اوراق سفيد را به 

جای رأی دادند!!
دکتر مصدق كه چنين ديد، روش ملايم 

هميشگي را به كناري نهاد و به كاخ رفت. 
سلطنت  سال  از 13  پس  ساله  شاه 33 
آنقدر حيله‌گر و سياست باز شده بود كه در 
ظاهر هم‌دستي خود را با توطئه‌گران عليه 
دکتر مصدق پنهان دارد. دکتر مصدق ، 
قانون‌گزاري  ويژه  اختيارات  مجلس،  از 
جنگ  وزارت  شاه  از  و  ماه  شش  براي 
براي  موقع  بهترين  زیرا  مي‌خواست  را 
سركوبي دربار و عوامل سفارت انگلیس 
همين زمان بود. دکتر مصدق مي‌دانست 
نشيني  عقب  به  وادار  را  ارتجاع   ، مردم 
خواهد كرد. در نهایت شاه نپذيرفت كه 
اختيار ارتش را به دکتر مصدق بسيارد لذا 

دولت استعفا داد.
6 تير خبر استعفاي دکتر مصدق همچون 
بمب در تهران و سراسر جهان منفجر شد 
برادرش،  با  اشرف  طولاني  گفت‌وگوي 
شاه را آماده كي بازي خطرناك و حساب 
با  توده-  زمان، حزب  اين  در  شده كرد. 
اشاره شوروي- بر ضعف تحليل‌هاي قبلي 
خود پي برده بود و مي‌رفت تا با جانبداري 
از دولت دکتر مصدق، با  ملت همراه شود. 
تغيیرات كابينه،  دکتر مصدق در آخرين 
نمايندگي  به  كه  اعظم  مشاور  به‌جاي 
مجلس رسيده بود وزارت پست و تلگراف 
-استاد  دكتر غلامحسين صديقي  به  را 
دانشگاه سپرد و خليل طالقاني را به وزارت 
اداره اصل  كشاورزي رساند. طالقاني در 
چهار كه زير نظر ويليام وارن ، شخصيت 
معروف آمركيائي ها اداره مي‌شد، رنگين 
آينده  رهبري  براي  را  جوانان  از  كماني 
تربيت ميك‌ردکه معروفترين آن‌ها اردشير 
وحيدي  ايرج  آموزگار،  جمشيد  زاهدي، 
و عبدالرضا انصاري بودند که با اين دو 
انتخاب، دکتر مصدق به كابينه خود رنگ‌و‌ 

بوی آمریکایی بخشید.
از  شاه  مصدق،  دکتر  استعفاي  به‌دنبال 
وحشت پخش تحركي آميز اين خبر، اداره 
راديو را اشغال نظامي كرده بود اما حسين 
فاطمي)باختر  حسين  روزنامه  در  مكي 
امروز( متن استعفاي مصدق را كه پرده 
كرد.  منتشر  بر‌مي‌داشت،  امر  واقعيت  از 
در این میان شاه ميك‌وشيد که نخست 

تاریخ نساجی

دادگاه داوري لاهه، آوردگاه 
مطلوب دکتر مصدق بود كه 
هم در حقوق بين الملل، تبحر 
داشت و هم در بازي‌هاي 
سياسي، اروپائي پسند بود. 
در  لاهه،  مقدم او همچون 
قهرماني مبارز گرامي داشته 
شد. نطق دکتر مصدق تمام 
رسانه هاي گروهي جهان را 
پر كرد. در اين سخنراني، 
دکتر مصدق سياست 
استعمارگرانه انگليس را در 
150 سال اخير در ايران به 
ميان كشيد
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وزيري را به الهيار صالح يا بقائي يا مكي 
بدهد. اما محبوبيت دکتر مصدق در میان 
مردم به وی اجازه نمي‌داد كه هيچكس 
نفر جرئت  تنها كي  اما  بنشيند  او  جاي 
داشت، همان كه پيش از اين نيز نشان 
داده بود كه مرد ميدان خطر است» قوام 

السلطنه« 
اما  نبود  دلخوش  قوام  از  هيچگاه  شاه 
اشرف و مادرش، شاه را قانع كردند كه 
مشكل  حل  راه  تنها  قوي،  پيرمرد  اين 
به  كه  را  مصدق  دکتر  شاه،  و   اوست 
ملايمت زبانزد خاص وعام بيشتر از قوام 
ترومن  از طرف  پسنديد. هندرسون  مي 
موافقت آمریکا را برای انتصاب قوام به 
كه  بود  كسي  نخستين  و  داد  خبر  شاه 
روز 26 تير براي تبركي صدارت، راهي 
آن  بازنده  زمان  اين  در  شد  قوام  قصر 
كه  بود  ماهي  كي  فاروق(  )ملك  بازي 
آمركيا  و  باخته  نيز  را  و تخت خود  تاج 
به ژنرال  را  بود كه جای وی  خوشحال 
نجيب - طرفدار خود- سپرده است. قوام 
مي‌توانست همين نقش را در ايران بازي 
كند، او نوروز سال 1331 به اميد اينك‌ه 
بن بست نفت، راه او را براي رسيدن به 
صدارت باز خواهد كرد به تهران آمد و  بار 

ديگر محفل او گرم شد. 
شركت علي اميني در اين جلسات او را 
از كابينه دکتر مصدق دور مي‌داشت. اين 
كوشش و گرمي بازار قوام، از چشم دکتر 
مصدق پنهان نبود اما هربار كه آيت الله 
كاشاني موضوع را متذكر مي‌شد وی با 
بي اعتنائي از آن مي‌گذشت. دکتر مصدق 
مي‌دانست تا مردم با او همراه و هم رأي 
هستند، قوام ‌واند كاري صورت دهد. اين 
هم  تجربه  با  انگلیس  كه  بود  واقعيتي 

متوجه شده بود. 
اختيار  در  مناسب  فرصتي  قوام،  انتخاب 
دکتر  به  که  گذاشت  انگلیس  سفارت 
سوي  از  اندازه  چه  تا  بفهماند  مصدق 
است.  آسيب‌پذير  آمركيائي  دوستان 
ملاقات  به  هندرسون  مانند  ميدلتون، 
فوري قوام نرفت. بلكه كوله بار بست و 
براي ماهي‌گيري راهي رودخانه لار شد! 

همين اشاره براي دربار كافي بود كه فوراً 
كه  اشرف  جناب  بگيرد.  فاصله  قوام  از 
داشت  خبر  خود  با  انگليس  دشمني  از 
همچون  لندن  با  دوستي  مي‌دانست  و 
دست  نيست،  خريدني  دربار  با  رضايت 
از  از سرشناسان  به مانور زد و گروهي 
بدين  تا  طلبيد  وزارت  براي  را  آنگوفيل 
وسيله، ميدلتون را رام كند. اما آن انگليسي 
كهنهك‌ار بيشتر از او از شهر خبر داشت و 

ترجيح داد در روزخانه ماهي بگيرد!
مصدق،  دکتر  استعفاي  خبر  انتشار  با 
چشم‌ها به تهران و به آيت الله كاشاني 
دوخته شده بود. در اينجا دکتر مصدق به 
خانه رفته بود و در را بسته بود به‌طوريك‌ه 
رهبران جبهه ملي تا سه روز بعد نتوانستند 
با او تماس بگيرند. دکتر مصدق از مدتها 
پيش در جريان كوشش‌هايي بود كه از 
اطرافيان  بين  در  نفوذ  براي  دربار  سوي 
مي‌شد..  گرفته  بهك‌ار  کاشانی  آيت‌الله 
آيت‌الله  كوچك  خانه  در  آمدها  و  رفت 
كاشاني چشمگير بود و تا پاسي از شب 
ادامه داشت. در گوشه ديگر شهر، بحث 
بود. در  تازه‌ای ميان چند تن در جريان 
امامي  دكتر  دربار،  اشاره  با  فاصله  اين 
نمايندگان  از  40نفر  مجلس-،  -رئيس 
رأي  آنها  از  و  آورد  را گرد  دربار  طرفدار 
تمايل، غير‌قانوني براي قوام گرفت و شاه 
براساس اين رأي، فرمان را امضاء كرد. 
با انتشار اين خبر، سران حزب توده كه 
از چند ماه پيش دنبال فرصت مي‌گشتند 
با سر  را جبران كنند؛  اشتباهات خود  تا 
اعلام  را  از مصدق«  »جانبداري  و صدا 
روز  و  شمردند  مغتنم  را  فرصت  كردند، 
29 تير، تصميمات كميته مركزي حزب 
براي كوشش در سرنگوني قوام به افراد 

و هواداران ابلاغ شد. 
بستر  در  و  بيمار  قوام  تيرماه،  صبح 29 
مرگ كه جاني تازه گرفته بود، با نشاط 
و سرحال كار را آغاز كرد. علاوه بر ليست 
وزيران ، فهرستي از استانداران و سفيران 
تعداد  بر  مدام  که  بود  كرده  تهيه  تازه 
آنها افزوده مي‌شد. عصر آن روز به‌روي 
كاغذي نام استانداران تازه را نوشت. حيكم 

قشقائي)فارس(  ناصر  الملك)آذربايجان( 
سنندجي  )خراسان(  خواجه‌نوري  ابراهيم 
)كرمانشاه(،  شاهكار  محمد  )كردستان(، 
مصباح فاطمي )خوزستان(، حسام الدين 
مهدي  ارباب  و  )اصفهان(  دولت‌آبادي 
)مازندران(، علاوه بر اينها تيمسار صفاري 
براي شهرداري تهران، ابوالحسن ابتهاج، 
پناهي و سرلشکر كوپال براي سرپرستي 
بانك ملي، سازمان برنامه و شهباني كل 

كشور در نظر گرفته شدند.
آيت‌الله  در  نفوذ  براي  كوشش  قوام   
بود،  كرده  آغاز  سمت  دو  از  را  كاشاني 
نخست با به حركت در آوردن - حسين 
اعزام علي  با  اعلاء- وزير دربار و ديگر 
اميني، ارسنجاني و ناصر قشقائي به خانه 
وی. پیشنهاد اين بود كه آيت‌الله کاشانی 
وزير كابينه را تعيين كنند )همان كاري كه 

روزي قوام با توده اي‌ها كرده بود.(
ظهر روز 29 تيرماه، رضا سجادي گوينده 
بستن  حادثه  در  قبلًا  كه  راديو  توان  پر 
ظن  سوء  مورد  انگليس  كنسولگري 
مصدق واقع شده بود و شغل خود را از 
دست داده بود، اعلاميه قوام را خواند و 

فرياد مردم از هر سو برخاست. 
و  ادبي  جملاتي  با  اعلاميه  اين  در  او 
مطنطن مخالفان را به اعدام تهديد كرد 
مبارزه  »نخستين  سابقه  خود  براي  و 
براي ملي كردن نفت« ساخته بود و نويد 
روزهاي بهتر را به مردم می‌داد! در این 
پس  را  قاصدان  كاشاني،  آيت‌الله  میان، 
زد و عليرغم اصرار اطرافيان، دستور داد 
تا خبرنگاران براي مصاحبه نزد او بيايند، 
را  قوام  تير، كار  مصاحبه‌ای كه روز 29 

تمام كرد! 
نامه‌ای  اله  کاشانی در  آيت  از آن  پس 
به حسين علاء تهديد كرد كه اگر قوام 
تا 24 ساعت ديگر بركنار نشود‌، لبه تيز 
انقلاب را متوجه دربار خواهد كرد. از این 
خبر شاه به وحشت افتاد اما هندرسون و 
علاء‌، پايداري را توصيه كردند و قرار شد 
تا فردا كه آيت الله کاشانی و سران جبهه 
ملي، اعلام تعطيل عمومي و تظاهرات 

سراسري كرده اند؛ صبر كنند.

قوام سراسيمه به دربار رفت تا از طريق 
شاه به ارتش و فرمانداري نظامي، دستور 
يكنه  كه  بود  اينجا  در  دهد.  آماده‌باش 
فرصتي  او  يافت؛  بروز  مجال  قديمي 
يافته بود تا در اين هنگام، انتقام تمام آن 
ارتش  ظاهراً  بگيرد.  قوام  از  را  تحقيرها 
را  فرمان هر حرکتی  اما شاه،  بود  آماده 
به دست علوي مقدم سپرد و به معاون 
امير احمدي(  فرمانداري نظامي )سپهبد 
سلطنتي  كاخ  از  تنها  كه  داد  فرمان 
محافظت كند و مردم را آزاد بگذارند.اين 
امر پيغامي بود كه به آيت‌الله )كاشاني هم 
وجود  تنها كي وحشت  اينجا  در  رسيد. 

داشت و آن هم بسيج توده اي‌ها بود . 
علوي مقدم در اعلاميه  خود مردم را به 
متانت و آرامش بدون تجمع و تظاهرات 
ماموران  با  تصادم  هرگونه  از  اجتناب  و 
ايران  دشمنان  تا  کرد  دعوت  نظامي 
نتوانند از ابراز احساسات ملي سوء‌استفاده 
مانند  افرادی  نام  اعلاميه  امضاي  كنند. 
اقبال،  محمدرضا  انگجي،  محمدعلي 
پارسا،  اصغر  بقائي،  مظفر  اخگر،  احمد 
زاده،  حائري  ابوالحسن  نائیني،  جلال 
كاظم  جوادي،  سيد  حاج  ضياء‌الدين 
حسيبي، جواد خلخالی، علي زهري، احمد 
مرتضي  و  باش  زيرك  احمد  رضوي، 
شبستري را در حالی به همراه داشت که 
مردم فرياد »مرده باد قوام« سر مي‌دادند 
اما سرانجام قوام استعفا داد و نجات پيدا 

كرد.

انتخاب قوام، فرصتي 
مناسب در اختيار سفارت 

انگلیس گذاشت که به 
دکتر مصدق بفهماند 
تا چه اندازه از سوي 

دوستان آمريكائي 
آسيب‌پذير است. 

ميدلتون، مانند هندرسون 
به ملاقات فوري قوام 

نرفت. بلكه كوله بار بست 
و براي ماهي‌گيري راهي 

رودخانه لار شد! 
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